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  چكيده

رسـميت   به. هاي مختلف ازجمله در دو حوزة دين و سياست قابل طرح است انتقاد، از لوازم آزادي بيان در حوزه

توان پايبندي حكـومتي را   وسيلة آن مي ترين محكي است كه به شناختن منتقدان و پاسداشت حقوق آنان مهم

، نقد حاكمـان يـا رفتـار و باورهـاي ايشـان، حـق       هاي ديني بر اساس آموزه. وق انساني شناسايي كردبه حق

صورت مسـتقل يـا در    اين حق و تكليف توسط افراد به. آيد شمار مي شهروندان و از جهتي ديگر تكليف آنان به

ايـن مقالـه، ضـمن    . ستهاي مدني و احزاب سياسي يا در ساختار نهادهاي سياسي قابل اعمال ا قالب تشكل

الملل و قوانين مدون ايران پرداخته و ضمن اشاره بـه   بررسي مباني ديني اين حق، به مقايسة آن با حقوق بين

المللي در اين زمينه، به اين پرسش پاسخ داده است كه آيـا بـراي انتقـاد حـد و مـرزي       هاي اسناد بين كاستي

 ديـدگاه چنانچه منتقد از مرزهاي انتقاد تجـاوز نمايـد، از    شناخته شده است و در صورت ترسيم چنين مرزي،

  برخورد با وي چگونه تعريف شده است؟ الملل و حقوق داخلي، حقوق بين، اسلام
  .الملل، قوانين ايران حقوق منتقدان، قرآن، سنتّ معصومان، حقوق بين: يديلكواژگان 

  مقدمه

هـا را   سايي كردن، زير و رو كـردن، عيـب  معناي ارزيابي، بررسي، شنا نقد و انتقاد در لغت به

در لغت عرب نيـز ايـن واژه بـه     )2/1990: 1386وف، لمع( .ها را رو كردن است نماياندن و پنهان

  )5/467: تا ابن فارس، بي(. همين معنا آمده است

جويي اسـت امـا ايـن دو در     انتقاد در رديابي عيوب و ابراز آن به صاحب عيب، مشابه با عيب

د و      برخلاف عيـب . گردند ة فاعلي و غايي از يكديگر متمايز ميانگيز جـويي، منشـاء انتقـاد، تعهـ
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بـس   ها كـاري  هرچند تشخيص انگيزه .دلسوزي منتقد و هدف وي اصلاح و زدودن عيوب است

جويي، علاوه بر اينكه قابل اثبـات   دشوار، بلكه نوعاً غير ممكن است؛ بنابراين رمي انتقاد به عيب

نويسـندگان تفكيـك    از البته يكـي  .همخواني ندارد :سيرة حكومتي پيشوايان معصوم نيست، با

جـويي،   گيـري، عيـب   خـرده  معناي به دقيقاً«جويي را ناصواب دانسته، انتقاد را  ميان انتقاد و عيب

هرچند وي انـدكي   )9: 1380اسلامي، (. است  تعريف كرده» گيرانه و ابراز نارضايتي داوري خرده

. نشيني تنزل كـرده، آن دو را مـلازم و همـراه دانسـته اسـت      انشيني اين دو واژه به همبعد از ج

رسد اين ملازمه از آن رو تصور شده است كه در مقـام تحقـق خـارجي،     به نظر مي )12: همان(

غايـت   جـو، بـه   تفكيك ميان اين دو واژه به دليل عدم دسترسي به انگيزه و هدف منتقد يا عيـب 

  .در عالم واقع نيستها  آن في تفاوت و عدم تلازممشكل است ولي نا

تـوان وجـوه تمـايزي را     نيـز مـي  » معروف و نهي از منكر امر به«و » انتقاد«ميان دو مفهوم 

هرچند برخي از . بودن آن بودن امر و نهي و داراي مراتب و شرايط شناسايي كرد؛ همچون عبادي

  .اسايي نيستندها معمولاً در مصاديق خارجي قابل شن اين تفاوت

رسد هنوز تحقيق جامع و مستقلي كه در زمينة حق انتقاد و حقوق منتقدان عرضه  نظر مي به

معـروف و   موضوعاتي نظير امـر بـه  ها  آن نشده است؛ هرچند كتب و مقالاتي موجود است كه در

 قـرآن  آزادي در: نهي از منكر، آزادي بيان و آزادي مخالفان بررسي نشده است؛ از جملة آنهاست

مبارزه براي آزادي بيـان و  ، )1382ناصر كاتوزيان، ( آزادي انديشه و بيان، )1379محمدعلي ايازي، (

معروف و نهـي از منكـر، دو فريضـة     امر به، )1372جعفر مرتضي عاملي، ( عقيده در عصر شيخ مفيد

   ).1380حسن اسلامي، ( حكومت ديني و حق انتقادو ) 1375حسين نوري همداني، ( بزرگ

پـردازد و سـپس ايـن حـق را در      اين مقاله ابتدا به بررسي اجمالي مباني ديني حق انتقاد مي

كاود و  آنگاه حقوق منتقدان را از منظر اسلام مي. كند المللي و قوانين داخلي بررسي مي اسناد بين

از دهد كه در صورت تجاوز منتقد از حدود انتقاد، وظيفـة حاكميـت    به اين پرسش مهم پاسخ مي

هاي اسـلامي   اي تطبيقي ميان آموزه منظر شريعت چگونه تبيين شده است و در نهايت با مقايسه

  .شمارد هاي اين اسناد را برمي و اسناد حقوق بشري، كاستي

 مباني ديني حق انتقاد. 1

توان هم از حقوق شهروندان و هم وظيفه و تكليـف آنـان در جامعـة     انتقاد از حاكميت را مي

رسميت شناخته و حاكمان دينـي را   از اين حيثيت كه شريعت آن را به» حق«. ار آوردشم ديني به
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به اين دليل كه آنان در مواردي موظف به انتقادند » تكليف«موظف به تضمين آن كرده است و 

  .گيرند و در صورت كوتاهي، مورد مؤاخذه و مذمت شارع قرار مي

  :شود اينك به مباني اين حق تكليف اشاره مي

   ادلةّ مشورت. 1-1

آيد؛ زيرا روشن  حساب  تواند يكي از مصاديق مشاوره به مشاوره اعم از انتقاد است و انتقاد مي

كننده نيست و انگيزة مهم مشورت در مـواردي كـه    است كه مشورت ملازم با تأييد نظر مشورت

 .ا ارائة نقد استگيرنده داراي ديدگاه و نظر است، نظرخواهي از مشاور جهت بررسي و بس مشورت


	�������   (: فرموده است ٩اكرم خداي متعال در قرآن كريم خطاب به پيامبر. 1- 1- 1 � ��
 ؛)�� ����������� �

  )159: آل عمران(» .با آنان مشورت كن) حكومت(در امر «

پس . همراه چند آية ديگر، پس از شكست مسلمانان در جنگ احد نازل شده است اين آيه به

را در اين جنگ همراهي كردند، دچار تأسف  ٩اي از مسلمانان از اينكه پيامبر عدهاز اين شكست، 

و حسرت شدند و اين همراهي را عامل كشته شدن دوستان و وارد آمدن خسارات بر خود تلقـي  

حتي برخي از آنـان دچـار بـدگماني شـده، آن حضـرت را عامـل ايـن         )156: آل عمران( .كردند

همـين   161بلكه از آيـة   )1/488: 1380؛ منتظري، 4/55: ق1397 طباطبايي،( .شكست دانستند

 .اي از آنان در آشكار يا نهان، آن حضرت را به خيانت متهم كردند شود كه عده سوره فهميده مي

خواهي براي آنان و حتي مشورت با  همه، تأكيد خداوند بر گذشت از اين عده و آمرزش با اين

  .دهد اسلام نسبت به حقوق مخالفان و منتقدان را گواهي ميآنان در امر حكومت، اهميت شارع 

؛ 9/218:تـا  بيهقي، بـي ( .»أشيروا عليَ«: نقل شده است كه فرمودند ٩از پيامبراكرم. 1-1-2

: توجه به ايـن نكتـه حـايز اهميـت اسـت كـه كلمـة        )1/48: ق1409؛ واقدي، 238: ق1404قمي، 

ت؛ بنابراين بسا بتوان گفت كه مقصود حضرت اين در لغت عرب براي استعلاء و اشراف اس» علي«

  )1/363: 1380منتظري، (. بوده است كه بر من و كارهاي من اشراف داشته باشيد و راهنمايي كنيد

   نهي از استبداد و تأييد انتقاد .1-2


( :فرمايـد  در سورة بقره مي. 1- 2- 1���� ����� ����  �����  ���    �����
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كنـد   تلاش ) يا منصرف گردد(و آنگاه كه رياستى يابد «): 205- 206: بقره( ).�� 

ن كه در آن فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد؛ و خداوند فساد را دوست نـدارد و  در زمي
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پس جهنم او را بـس  . خدا پروا كن، غرور وى را به گناه فراگيرد  از: زماني كه به او گفته شود

  ».است و چه بد بسترى است
ــاي  ــوليّ«در معن ــة » ت ــران آن    205در آي ــي از مفس ــت؛ برخ ــده اس ــه ش ــر ارائ را  دو نظ

و  )5/347: ق1420؛ رازي، 2/179: ق1409طوسي، ( اند، گرداندن دانسته انصراف و روي معناي به

؛ طبرسـي،  2/96: ق1397طباطبـايي،  ( .انـد  يافتن معنـا كـرده   برخي ديگر آن را ولايت و رياست

ــري، 1/114: 1377 ــاني، 2/9: ق1411؛ منتظ ــل2/98، 1362؛ طالق ؛ 4/118: ق1419االله،  ؛ فض

   )3/221: 1365هراني، صادقي ت

   :كند دلايل زير مؤيد قول اخير است و در اين فرض بر حق انتقاد دلالت مي

گردانـي   متعدي شود با معناي انصراف و روي» عن«هنگامي كه با حرف » تولىّ«فعل ) الف

متعدي » الي«هرچند اين معنا در مواردي هم كه اين فعل با حرف  )طالقاني، همان(. تناسب دارد

�31@ ����
'(: كه در آية ه، آمده است؛ چنانشد� �
��� A&AB
معناي انصـراف   اين واژه به )24: قصص( )�

گـردد، بـا ولايـت و     صورت مطلق بيان مي اما در غير اين دو مورد هنگامي كه اين فعل به. است

�� (: كه در آية چنان )صادقي تهراني، همان(رياست تناسب بيشتري دارد؛ �� �C 	&����  ��3D��'
����� �E�� ��3D

��3F���G���8 ����AH�I3� �� �"����	
� �
� ����
 	!3� �E�8( )ددر اين معنا متناسب است )22: ٩محم.  

قرينه بر آن اسـت كـه   » فىِ الأْرَضِ ليفسْد فيها و يهلك الحْرْثَ و النَّسلَ  سعى«: عبارت) ب

يت است؛ زيرا بـدون سـلطه و قـدرت، فسـاد در زمـين و      همان رياست و ولا» تولي«مقصود از 

و ممكن اسـت گفتـه شـود هرگونـه      )صادقي تهراني، همان( .اهلاك حرث و نسل ميسر نيست

شود، اعم از اينكه در محيط كوچك و يا در جامعـه   اي را كه مقتضي افساد باشد، شامل مي سلطه


)' �(هرچند  )همان(باشد؛ � �� �)���*	
� �#
$��  . بر فراگيري آن دلالت دارد )&�%�

در ايـن  » بـالاثم «كلمـة   )طباطبايي و منتظري، همان(نيز مؤيد اين نظر است؛  206آية ) ج

او وقتـى مـأمور بـه تقـوا     : تعلق دارد؛ يعني» �العز«متعلق نيست، بلكه به » اخذته«: آيه به كلمة

كه بـا اثـم و نفـاق كسـب      كند كه از خدا بترس، در اثر آن عزتى شود و كسى نصيحتش مى مى

  . شود كرده، و دل خود را بيمار ساخته، دچار نخوت و غرور مى

بر اين اساس، دلالت آية شريفه بر حق انتقاد بر حاكميت از آن رو قابل اسـتفاده اسـت كـه    

خداوند در اين آيه در مقام مدح و دفاع از منتقد چنين حاكميتي برآمده، حاكماني را كه با غرور و 

  . كنند، مورد مذمت قرار داده است با منتقدان خود برخورد مينخوت 

اگر گفته شود، آيه در مقام مدح هرگونه انتقادي نيست و تنها انتقاد بر حاكميت فاسد يا 
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دهيم، تشـخيص مصـاديق    گيرد كه راه خطا را پيموده باشند، پاسخ مي حاكماني را دربر مي

است كه بر وي فساد يا خطاي حاكمان محـرز  فساد با مكلف است و فرض ما در اينجا آن 

   .شده باشد

��H	�J(: در سورة علق فرموده است. 1-2-2�
 �E�� K�	
� @E�� '�LM�  (	J�D���� �N�OP@� E�8�( ) 7: علـق-

  » .نياز بيند كه خود را بى كند، به اين راستي كه انسان سركشى مى به«: )6

س بـي نيـازي در حاكمـان و در نهايـت     هـاي جلـوگيري از احسـا    روشن اسـت يكـي از راه  

 .جلوگيري از طغيان آنان، نظارت و انتقاد از ايشان است

  به انتقاد ٧دعوت امام علي. 1-3

در دوران حاكميت ظاهري خود، همواره مردم را به نظارت بـر خـود ترغيـب     ٧حضرت امير

ارانه با من رفتار نكنيد منافقانه و سازشك«: اند فرموده بخشي از سخنان خودفرمود؛ ازجمله در  مي

خويش  ساختن  شود، كندى ورزم يا در پى بزرگ حقى كه به من پيشنهاد مىدربارة  و گمان نكنيد

عمـل بـه آن دو    ،مشكل باشـد   باشم؛ زيرا كسى كه شنيدن حق و يا عرضة عدالت به او برايش

زيـرا مـن    ؛كنيدآميز خوددارى ن حق يا مشورت عدالت  تر است؛ پس از گفتن سخن برايش مشكل

پنـدارم و از آن در كـارم ايمـن     خويش را فوق اشتباه و خطـا نمـى  ) عنوان يك انسان به شخصاً(

  )216خطبة : ق1387سيد رضي، (» .نيستم، مگر اينكه خدا مرا به قدرت خويش حفظ نمايد

  ادلةّ نظرية انتخاب. 1-4

تـوان از نگـاهي ديگـر     يحق شهروندان جامعة اسلامي در انتقاد و نظارت به حاكمان را م ـ 

كه در  ٧بر مبناي پذيرش نظرية انتخاب در حاكميت ديني در زمان غيبت معصوم. شناسايي كرد

گونـه كـه در مرحلـة حـدوث و انتخـاب در       تفصيل بيان شـده اسـت، مـردم همـان     جاي خود به

حاكمـان   .اند كنند، در مرحلة بقاء نيز داراى نقش و اهميت مشروعيت حاكم اسلامى نقش ايفا مي

طـور   اول، بـه : ميزان مسئوليتي كه دارند از دو دريچه در مقابل مردم پاسخگو هسـتند  اسلامي به

فـردى يـا    صـورت   توانند انتقادات خود را بـه  نظارت عمومى قرار دارند و مردم مى مستقيم تحت 

مطـابق   طور غيرمسـتقيم از طريـق نهادهـايي كـه      ابراز دارند؛ و دوم، بهها  آن متشكل نسبت به

نمايندگى مردم را بر عهده دارند، در برابر سؤال ) عنوان شرط ضمن عقد به(ساختار قانون اساسي 

  .يا استيضاح آنان پاسخگو هستند
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 المللي حق انتقاد در اسناد بين. 2

المللي حقوق بشر به حق انتقاد با اين عنوان تصريح نشده است، اما تأكيـد ايـن    در اسناد بين

ها بـر انتقـاد را نيـز دربـر      دهند، حق انسان زادي بيان و تعاريفي كه از آن ارائه مياسناد بر حق آ

مـورد   است؛ چون نسبت به آزادي بيان اخصكه پيش از اين بيان شد، انتقاد  چنانزيرا  گيرد؛ مي

عنوان مثال  هاي حاكميت است؛ شامل است و به اخير هر گفتاري را كه برخلاف مذاق يا سياست

هاي يك مذهب يا مكتب و يـا حـزب سياسـي از مصـاديق آزادي بيـان اسـت امـا         دگاهتبليغ دي

بنابراين، هرچند عدم تصريح به حق بر انتقاد در اسناد حقوق بشري، نوعي  .مشمول انتقاد نيست

 .آيد اما از مواد فوق قابل دريافت و استناد است كاستي به شمار مي

  :شود اشاره ميدر ذيل، به چند نمونة مهم از اين اسناد 

 اعلامية جهاني حقوق بشر. 2-1

هركس حـق آزادي عقيـده و بيـان دارد و    «: جهاني حقوق بشر آمده است ةاعلامي 19در مادة 

 حق مزبور شامل آن است كه از داشـتن عقايـد خـود بـيم و اضـطرابي نداشـته باشـد و در كسـب        

  » .بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و

ايـن حـق شـامل آزادي    . هركس حق آزادي بيان دارد«: دارد بند دوم اين ماده نيز اشعار مي

صورت شفاهي يـا   تفحص و اشاعة اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه به

  ».باشد يصورت هنري يا به هروسيله ديگر به انتخاب خود م كتبي يا چاپ يا به

تبع آن حق انتقاد، حقي مطلق و  رسد از منظر اين اعلاميه، حق آزادي بيان و به نظر مي به

هركس در اجراي حقوق «: آمده است 29شمار نيامده است؛ زيرا در بند دوم از مادة  نامحدود به

ي وسيلة قانون منحصـراً بـرا   هايي است كه به هاي خود فقط تابع محدوديت و استيفاي آزادي

هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم  تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي

و در بند سـوم  » .عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعة دموكراتيك وضع گرديده است

توانند برخلاف مقاصد و اصـول ملـل    ها در هيچ مواردي نمي حقوق و آزادي  اين«: آمده است

  ».متحد اجرا گردد

  :روست ههاي مندرج در اعلاميه، با پنج محدوديت روب بر اساس اين بند، آزادي

  هايي را وضع نمايد؛ قوانيني كه براي شناسايي و رعايت حقوق ديگران محدوديت. 1

  مقتضيات صحيح اخلاقي، ايجاد محدوديت نمايد؛ برايقوانيني كه . 2

  در نظر بگيرد؛ هايي را قوانيني كه در راستاي نظم عمومي محدوديت. 3
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  هايي را اعمال كند؛ رفاه عمومي محدوديت برايقوانيني كه . 4

  .برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشدها  آن كاربستن ها كه به مصاديقي از آزادي. 5

آور اسـت   خودي خود تنها يك اعلاميه و فاقد اثر الـزام  اعلامية جهاني حقوق بشر، هرچند به

هـاي   هـا و بيانيـه   المللـي و تأكيـد در قطعنامـه    اد آن در اسناد متعدد بـين اما با توجه به تكرار مف

  . الملل عرفي يافته است المللي، جنبة حقوق بين بين

  المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين. 2-2

هركس حق «: خوانيم المللي حقوق مدني و سياسي مي هجدهم ميثاق بين ةدر بند اول از ماد

اين حق شامل اختيار و آزادي در پـذيرش يـك مـذهب يـا     . و مذهب داردآزادي انديشه، عقيده 

نيز هركس در بيان مذهب يا عقيدة خود به شكل فردي يا گروهي، . عقيده به انتخاب خود اوست

  » .هاي مذهبي خود آزاد است آشكارا يا در نهان و در انجام آموزه

ن نظـرات خـود را بـدون    هـر كـس حـق بيـا    . 1«: در مادة نوزدهم همين ميثاق آمده است

اين حق شامل آزادي كسب . هر كس حق آزادي بيان دارد. 2گونه دخالت يا مانعي داراست؛  هيچ

طور زباني  اي، بدون توجه به چگونگي ارائة آن به دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقيده

  ».كند، است ب ميهروسيلة ديگري كه خود انتخا يا نوشتاري يا چاپي و در شكل هنري يا به

المللي حقوق مدني و سياسي به وجـه ديگـري از حـق بـر      ميثاق بين 22در بند يك از مادة 

صورت جمعي و از طريق تشكيل  آزادي و انتقاد اشاره شده است، كه عبارت از اعمال اين حق به

اين حق . اجتماعات با ديگران را دارد) تشكيل(هركس حق آزادي «: ها است اجتماعات و اتحاديه

  » .ها و منافع خود است مندي ها و براي حفاظت علاقه شامل تشكيل و پيوستن به اتحاديه

هاي نژادي، مـذهبي و زبـاني تأكيـد      از اين ميثاق، بر همين حق نسبت به اقليت 27در مادة 

هاي نژادي، مذهبي و يا زبـاني وجـود دارنـد، افـراد از ايـن       در كشورهايي كه اقليت«: شده است

مندي از فرهنگ و اظهـار   اجتماعات با اعضاي گروه خود و بهره) تشكيل(ها را نبايد از حق  يتاقل

رسد تصـريح بـه    نظر مي به» .مذهبي و يا كاربرد زبان خودشان، محروم ساخت) فرايض(و انجام 

فاقـد خصوصـيت باشـد؛    ) نژادي، مذهبي و زبـاني (ها  آن ها و نيز سه گونة مشخص از نام اقليت

نيز فاقد مفهوم مخـالف بـوده، نـافي     27شده در مادة  هاي بيان ، غايت22ه به قرينة مادة ك چنان

  .ساير مقاصد از تشكيل اجتماعات نيست

. بيني محدوديت براي حق آزادي بيـان عـاري نيسـت    المللي نيز از پيش مواد اين ميثاق بين

يان، مذهب يا اعتقـادات  در صورتي ممكن است آزادي ب«: بند سه از مادة هجدهم آمده است در
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هم در جهت حفـظ امنيـت عمـومي، نظـم، سـلامتي       موجب قانون، آن كسي محدود گردد كه به

  ».بيني شده باشد هاي اساسي ديگران، پيش اخلاق يا حقوق و آزادي

: در مادة نوزدهم نيز پس از بيان انواع و اشكال مختلف از آزادي بيان، در بند سه آورده است

هـا اسـت،    شده در بند دوم اين ماده كه همراه بـا وظـايف ويـژه و مسـئوليت     رائهاعمال حقوق ا«

هـاي ذيـل و بـه     هاي معيني قرار گيرد كه فقط بايد بنـابر ضـرورت   ممكن است، تابع محدوديت

حفظ امنيـت ملـي    براي. 2براي احترام به حقوق يا حيثيت ديگران؛ . 1: وسيلة قانون انجام گيرد

  ».ق عمومييا نظم و سلامت و اخلا

موجب قـانون ممنـوع دانسـته شـده      طور مطلق هرگونه تبليغ براي جنگ به به 20و در مادة 

هرگونه ترغيب به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي كه باعث تحريك به تبعيض يا دشمني و  است و

نيز اعمال محدوديت قـانوني   21در مادة . موجب قانون ممنوع اعلام شده است خشونت گردد، به

طور ضروري در جهت مصـلحت   اي دموكراتيك و به آميز مجامع، در جامعه راي تشكيل مسالمتب

امنيت ملي، ايمني عمومي، نظم عمومي، حفاظت از سلامت و اخلاق عمـومي و يـا حفاظـت از    

و دو  20ها در بند دوم از مادة  همين محدوديت. رسميت شناخته شده است هاي ديگران، به آزادي

  .تماعات نيز شناسايي شده استبراي آزادي اج

به امضاي دولت ايران و  1347المللي حقوق مدني و سياسي در سال  گفتني است ميثاق بين

  .به تصويب مجلس ايران رسيد 1354در سال 

  المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميثاق بين. 2-3

رهنگـي سـازمان ملـل متحـد     المللي حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و ف    در مادة هشتم از ميثاق بين

: هـاي صـنفي تصـريح شـده اسـت      بر حق تشكيل و يا پيوستن به اتحاديه) 1966دسامبر  16مصوب (

منظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتمـاعي، هـركس حـق تشـكيل اتحاديـة صـنفي و يـا         به«

هايي نيز اشـاره   به محدوديتالبته در ادامة اين ماده، » .پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد

شده است كه عبارت است از وضع قانون در جامعة دمكراتيك براي مصالح و امنيت ملي يا در راسـتاي  

  . هاي ديگران، در صورتي كه وضع چنين قوانيني ضروري باشد نظم عمومي و حفظ حقوق و آزادي

  المللي ساير اسناد بين. 2-4

: دفعات تكرار و تأكيـد شـده اسـت؛ از جملـه     المللي نيز به حق آزادي بيان در ديگر اسناد بين

سـپتامبر   8اعلاميـة هـزاره مصـوب     11؛ بند 1990اعلامية اسلامي حقوق بشر مصوب  22مادة 
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منشـور آفريقـايي حقـوق     9با عنوان حقوق بشر، دموكراسـي و حكومـت مطلـوب؛ مـادة      2000

؛ 1950نوامبر  4ايي حقوق بشر مصوب كنوانسيون اروپ 10؛ مادة 1981الملل و مردم مصوب  بين

كنوانسـيون آمريكـايي    13؛ مـادة  1948اعلامية آمريكايي حقوق و تكاليف بشر مصوب  14مادة 

  ... و 1969الملل مصوب  حقوق بين

  حق انتقاد در قوانين ايران. 3

حق شهروندان انتقاد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بـا صـراحت بيشـتري مـورد     

در جمهـوري اسـلامي ايـران    «: در اصل هشتم از اين قانون آمده اسـت . رار گرفته استتأكيد ق

اي است همگاني و متقابـل بـر عهـدة مـردم      معروف و نهي از منكر وظيفه دعوت به خير، امر به

  ».نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

ت و مطبوعات در بيـان مطالـب تأكيـد    از اين قانون بر آزادي نشريا 24همچنين در اصل 

كه مخل به مباني اسلام يا حقـوق   نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن«: شده

هاي سياسـي و صـنفي و    ها، انجمن احزاب، جمعيت«: آمده است 26و در اصل » عمومي باشد

كه اصول استقلال،  هاي ديني شناخته شده آزادند؛ مشروط به اين هاي اسلامي يا اقليت انجمن

كـس را   هـيچ . آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكننـد 

 27اصـل  » .مجبور ساختها  آن منع كرد يا به شركت در يكي ازها  آن توان از شركت در نمي

ه كه مخل ب شرط آن ها بدون حمل سلاح به تشكيل اجتماعات و راهپيمايي«: دارد نيز بيان مي

صـورت جمعـي و    در دو اصل اخيـر، آزادي بيـان و انتقـاد بـه    » .مباني اسلام نباشد، آزاد است

  .متشكل مورد تأييد قرار گرفته است

هاي زير را  آيد كه قانون اساسي شرايط و محدوديت مي دست  طور كلي از اصول يادشده به به

  :براي آزادي بيان و انتقاد شناسايي كرده است

  با اصول استقلال و آزادي؛عدم مغايرت . 1

  عدم مغايرت با وحدت ملي؛. 2

  عدم اخلال به مباني اسلام؛. 3

  عدم مغايرت با موازين اسلامي؛. 4

  عدم مغايرت با اساس جمهوري اسلامي؛. 5

  .عدم مقارنت با اقدامات نظامي. 6
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ات رسد، گرايش قانونگذار ايراني در وضع قوانين عادي، همچون قانون مجاز نظر مي به

هاي يادشده براي آزادي بيان بـوده   سوي تضمين استثنائات و محدوديت اسلامي، بيشتر به

نگـاهي اجمـالي بـه    . است و كمتر براي تضمين اصل آزادي بيان و انتقـاد كوشـيده اسـت   

 609و  517، 514، 513، 500، 498تعزيرات از قانون مجازات اسلامي، از جمله مواد   فصل

صورتي كلي بـه   از اين قانون است كه به 570در حالي كه تنها مادة مؤيد اين گفتار است؛ 

هاي شخصي افراد و حقوق مقررة آنـان در قـانون اساسـي توسـط      نقض غير قانوني آزادي

  .مأموران دولتي، پرداخته است

  .المللي و قوانين موضوعه اشاره خواهد شد هاي اسناد بين در بخش بعدي از اين مقاله، به كاستي

  الملل و قوانين ايران رسي تطبيقي حقوق منتقدان در اسلام، حقوق بينبر. 4

ترين تبلور جايگاه منتقدان در يك نظام سياسي در چگونگي برخورد حاكميـت بـا آنـان     مهم

پـذير   مندي موافقان از حقوق اساسي در جوامع اسـتبدادي نيـز امكـان    شود؛ زيرا بهره گر مي جلوه

خاطر مخالفـت يـا انتقـاد، در معـرض      فان و منتقدان است كه بهاست و اين حقوق و امنيت مخال

  .گيرد تهديد قرار مي

ترين حقوق منتقـدان از منظـر اسـلام اشـاره و سـپس بـا اسـناد         در ذيل، به مواردي از مهم

  .شود باره مقايسه مي المللي و قوانين موضوعه در اين بين

  حقوق منتقدان در اسلام. 4-1

  ان به بيعت يا همراهيعدم الزام منتقد. 4-1-1

آيـد كـه آنـان در هـيچ      خوبي اين حق براي منتقـدان بـه چشـم مـي     به ٧در سيرة امام علي

اند و در اين عدم همراهـي هرگـز حقـي از حقـوق      شرايطي ملزم به بيعت با حاكم اسلامي نبوده

آغـاز  در همـان   ٧عمر بـه عـدم بيعـت بـا امـام      بن تصريح عبداالله. شد اجتماعي آنان ستانده نمي

  .خواندن آن، از مصاديق بارز اين آزادي عمل است و فتنه) 5/2352: 1354طبري، (حكومت 

يـك از اقشـار    گاه فردي از مخالفان يا منتقدان خود بلكه هـيچ  هيچ ٧از اين فراتر، امام

خواستند او را ياري رسـانند،   جامعه را كه به هردليل در حقانيت او دچار ترديد بودند يا نمي

ساخت؛ حتي اگر شرايطي بحراني در نظام اسلامي حـاكم   اهي با خويش مجبور نميدر همر

باشد، بلكه اگر هنگام نبرد و جنگ با دشـمن متجـاوز باشـد كـه بـه نيـروي انسـاني نيـاز         

عنوان نمونه، در جنگ با معاويه سه تن از سرشناسـان آن زمـان از همراهـي     است؛ به  وافر
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مسـلمه انصـاري؛    وقـاص و محمـدبن   عمـر، سـعد ابـي    بن عبداالله: خودداري كردند ٧امام  با

نامة   در ٧همچنين حضرت) 141- 143: 1373دينوري، . (امام هرگز متعرض آنان نشد  ولي

  :فرمايند نهج البلاغه مي 57

ام يا از فرمان  من از مقر خود، مدينه، خارج شدم؛ يا ستمكارم يا ستمديده، يا سركشي كرده«

رسد تا به  شوم كه اين نامه به دست او مي خدا را يادآور كسي مي هرآينه. من سركشي شده است

  ».سوي من آيد؛ اگر مرا نيكوكار يافت ياري رساند و اگر گناهكار يافت به حق بازگرداند

  دوري از گفتمان اطاعت كوركورانه. 4-1-2

د و رغم عصمت، زمينة انتقا آن است كه علي ٧نكتة شايان توجه در سيرة حكومتي امام علي

تـرين و   اي كه علاوه بر مخالفان، گاه نزديـك  گونه ساخت؛ به اعتراض را براي همگان فراهم مي

كـار   وچـرا را بـه   چـون  ترين ياران به جايگاه ديني او نيـز نظريـة اطاعـت كوركورانـه و بـي      عارف

نمونـة آن سـؤال   . سـاختند  آسودگي مطرح مي رسيد، به بستند و هرجا نقدي به خاطرشان مي نمي

سه تن از فرزندان عبـاس عمـوي پيـامبر را بـه      ٧شده از سوي مالك اشتر بود كه چرا امام رحط

مطابق اين نقل، گويا براي مالك اين شبهه پديـد آمـده بـود كـه حضـرت      . امارت برگزيده است

در برابر اين سؤال، مالك را خواسته بـا   ٧امام. خاطر نسبت خويشاوندي، آنان را برگزيده است به

تـري را   اگر فـرد شايسـته  «: فرمايد دهد و در ضمن مي دليل عملكرد خود را توضيح ميملاطفت 

  ) 15/98: م1967الحديد،  ؛ ابن ابي42/176: ق1404مجلسي، (» .شناسي او را نزد من بياور مي

را نابجا بدانيم، دلالت اين روايـات   ٧گونه نقدها از سوي ياران خاص امام حتي اگر طرح اين

  .وچرا واضح است چون از القاي گفتمان اطاعت مطلق و بيبر دوري حضرت 

هاي سياسي حاكميت يا  حق آزادي بيان و اظهار نظر در راستاي اصلاح برنامه. 4-1-3

  اصلاح ساختار سياسي

كه از حقوق خود بـر مـردم را نصـيحت در مشـهد و      ٧اين حق ازجمله از كلام حضرت امير

» نصـيحت در مشـهد  « )34خطبـة  : ق1387سيد رضي، ( .اند، استفاده شده است مغيب برشمرده

يعنـي دفـاع در برابـر    » نصـيحت در مغيـب  «معناي تذكر و انتقاد در حضور حاكمـان اسـت و    به

هـا   اساس و همچنين تذكر در غياب حاكمان، نظير آنچه متداول است كه در روزنامه تهاجمات بي

هـا و راه اصـلاح امـور     ا و نقـص ه ـ يا مجالس سخنراني يـا تظـاهرات آرام، نظريـات و خواسـته    

  )385: 1389منتظري، (. شود مي بيان
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سورة آل عمران كه در بخش نخست اين تحقيق به  161تا  156اين حق همچنين از آيات 

رغـم عصـمت و    علـي  ٩ظاهر آن آيات بيانگر آن بـود كـه پيـامبراكرم   . اشاره رفت، مستفاد است

شود و اين  رت با آنان در امور حكومت و سياست ميدرنتيجه خطاي منتقدان به او، مأمور به مشو

مأموريت كه ظاهر صيغة امر دلالت بر وجوب آن دارد، موجد حق ارائة مشـورت و آزادي اظهـار   

  . نظر براي منتقدان است

  صرف مخالفت و اعتراض حق مصونيت از تعرضّ قضايي به. 4-1-4

. كنـد  ز سوي حاكميت دلالت مـي احاديث متعددي بر اين حق و بر اعطاي امنيت اجتماعي ا

ازجمله در  )15/327: ق1409شيبه،  ؛ ابن ابي1/371: ق1410؛ ثقفي، 53نامة : سيد رضي، همان(

راشد ـ از سران معروف خـوارج ـ و     با خريت بن بارةدر ٧حضرت امير: آمده است» غارات«كتاب 

كشـي و از او   و در بنـد نمـي  اي  قعين به آن حضرت كه چرا او را آزاد گذاشـته  بن اعتراض عبداالله

ها پر خواهـد   صرف اتهام دستگير نماييم، زندان اگر ما هركس را به«: گيري، فرمودند تعهدي نمي

دانم كه افراد را زنداني كنم مگر اينكه دشمني خود را  من برخود روا نمي«: سپس فرمودند» .شد

د از اظهـار دشـمني، صـرف    روشن است كه مقصـو  )1/335: ق1410ثقفي، (» .با ما اظهار دارند

انتقاد و مخالفت، حتي اهانت و تهمت نيست؛ زيرا خريت در آن هنگام مرتكب اين اعمـال بـود،   

قعين نيز از همين نظر به حضرت  بلكه از نظر احتمال دست بردن به سلاح متهم بود و عبداالله بن

  )1/485: 1380منتظري، (. اعتراض داشت

   پوشي بر خطاها حرمت حريم خصوصي و پرده. 4-1-5

هرآينه در مردم عيـوبي اسـت كـه حـاكم     «: به جناب مالك اشتر آمده است ٧در نامه امام علي

پس هرگز عيوبي را كه از تو پنهان اسـت آشـكار مسـاز؛ پـس      .سزاوارترين فرد به پوشش آن است

بر آنچـه از تـو    ، و خدا)يا بپوشاني(پاكيزه كني  ،بر تو آشكار استرا كه آنچه  ،فقط بر تو لازم است

  )53نامة : سيدرضي، همان(» .پس تا توان داري زشتي را بپوشان. كند حكم مي ،پنهان است

  :هاي زير قابل دريافت است از اين فرمان حضرت، آموزه

جويي از موافقـان و مخالفـان خـود و تفحـص در زنـدگي       حاكم و كارگزاران او حق عيب. 1

  خصوصي ايشان را ندارند؛

نها در زندگي خصوصي بلكه در امور اجتماعي افراد از جمله مخالفان خـود، نبايـد   ت آنان نه. 2

  دنبال نقاط ضعف و عيوب ايشان باشند؛ به
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اگر زشتي يا عيبي از مخالف يا موافق آشكار گشت كه شاكي خصوصي نداشت، حـاكم و  . 3

  كارگزاران او بيش از ديگران موظف به پوشش آن هستند؛

اهان شخصي شـهروندان، اعـم از موافـق و مخـالف كـه در حـريم       حكومت نسبت به گن. 4

  . بلكه صلاحيتي ندارد و داور نهايي در اين زمينه خداوند است  زند، وظيفه خصوصي افراد سر مي

  تضمين حقوق اجتماعي منتقد. 4-1-6

آيد و موافق و  شمار مي حقوق اجتماعي و مدني شهروندان از حقوق اساسي و بنيادين آنان به

مند است و تنها ارتكاب برخي از جرايم كه مجازاتي عادلانه را در پـي داشـته    خالف از آن بهرهم

يـك از   آورد و از آنجا كـه مخالفـت سياسـي بـا هـيچ      وجود مي باشد، محدوديتي در اين زمينه به

بنـابراين  . شـود  گونه محدوديتي در اين زمينه متوجه او نمـي  عناوين مجرمانه مطابقت ندارد، هيچ

براي اثبات حقوق اجتماعي مخالف سياسي نيازي به اقامة دليل نـداريم، بلكـه سـلب هريـك از     

  .حقوق او احتياج به مجوز و دليل دارد

رغـم حضـور    ، علـي ٧و امام علي ٩و بر همين اساس است كه در سيرة حكومتي پيامبراكرم

بع تاريخي حتي يـك مـورد   معاندترين مخالفان، نظير منافقان در مدينه و خوارج در كوفه، در منا

  .زنداني سياسي گزارش نشده است

  وظيفة حاكميت ديني در برابر تجاوز منتقد. 4-1-7

ها در موضوع انتقاد و حق شهروندان نسبت به آن، پاسخ به ايـن پرسـش    ترين چالش از مهم

است كه آيا براي انتقاد در نظام سياسي اسلام حـد و مـرزي شـناخته شـده اسـت و در صـورت       

چنين مرزي، چنانچه منتقد از مرزهاي انتقاد تجاوز نمايد، برخورد حكومت با وي چگونـه   رسيمت

  گردد؟ تعريف مي

عنوان حق و تكليف شهروندان شناخته شده است، مفـاهيمي   طور حتم آنچه در شريعت به به

يشـگاه  النـاس، در پ  گيرد و مرتكب آن علاوه بر حق جويي، تهمت و اهانت را دربر نمي نظير عيب

اين تمايز مفهـومي و آثـار اخـرويِ متفـاوت آن سـخني       در. الهي نيز مرتكب عصيان شده است

چنانچـه فـردي در   . چالش مهم در چگونگي برخورد حاكميت ديني با ايـن پديـده اسـت   . نيست

ها بنـوازد و   ها و اهانت گشايي پرداخته، حاكميت يا حاكمان را به انواع تهمت قامت انتقاد به عقده

هاي دروغ دهد و اذهان عمومي را نسبت به آنان مشوش نمايد، از نگاه دينـي   ها نسبت رسانه در

چگونه برخوردي با وي سزاوار است و حاكميت چگونه حقوق خود را در برابر اين فـرد يـا گـروه    

  استيفا كند؟
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در پاسخ به پرسش فوق، برداشـت نگارنـده از منـابع دينـي آن اسـت كـه حاكميـت بـراي         

گونه موارد گذشت كرده، آن را  استفاده از قدرت، بايد از حق خود در اين ري از هرگونه سوءپيشگي

آيد كـه حتـي بازنهـادن     شمار مي مطالبه نكند؛ زيرا حقوق منتقدان در برابر حاكمان از مواردي به

دهد و اساس حق انتقـاد در جامعـة    يك مورد و وضع يك استثنا آن را در معرض تضييع قرار مي

لحاظ حيثيت حكومتي،  آري؛ در صورتي كه به حاكمان، نه به. سازد ميرو  روبه لامي را با خطراس

لحاظ شخصيت حقيقي اتهامي شخصي وارد آيد يا حقي شخصي از وي پايمال گـردد، او   بلكه به

مطـابق آنچـه    كه ـ   چنان. گونه تبعيض حق پيگيري دارد نيز مانند هر شهروند ديگر و بدون هيچ

در زمان حكومت خود مانند يك شهروند عادي درصـدد   ٧ـ حضرت اميرالمؤمنين   ه استنقل شد

  . احقاق حق خويش نسبت به زره مسروقه درآمد

و  ٧علي ، حضرت٩سالة حكومتي پيامبراكرم دليل بر اين برداشت، سخنان و نيز سيرة شانزده

  :شود اشاره ميها  آن در ذيل به برخي از كه است ٧امام حسن

از مسلماناني كه پس از شكست در جنگ احد به آن حضـرت دچـار    ٩ت پيامبراكرمگذش .1

اي از آنان در آشكار يا نهان،  بدگماني شده، ايشان را عامل اين شكست دانستند؛ بلكه ظاهراً عده

تـا   156كه در بخش اول اين مقاله گذشـت، آيـات    آن حضرت را به خيانت متهم كردند و چنان
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كـه در غــزوة  ) ســركردة منافقـان مدينــه (ابـي   بـن  بـا عبــداالله  ٩شـيوة رفتـار پيــامبراكرم   .2

جـاي   صراحت شعار براندازي و اخراج مسـلمانان از مدينـه داد ولـي حضـرت بـه      المصطلق به بني

  )3/305: ق1412ابن هشام، ( .دستگيري و مجازات او با وي با ملاطفت برخورد كرد

راشـد كـه    با مخالفان سرسخت و لجوج خود همچون خريت بن ٧وة رفتار امير مؤمنانشي. 3

. ورزيـد  رغم اعتراض اصحاب، از دستگيري يا ايجاد محـدوديت بـراي آنـان خـودداري مـي      علي

  )1/335: 1410ثقفي، (

روزي در نمـاز   نمر نقل شـده اسـت كـه    بن از كثير«: شيبه آمده است ابي در كتاب مصنف ابن. 4

: وارد شـد و گفـت   ـاز خـوارج    ـبودم و ايشان مشغول خطابه بودنـد، ناگهـان مـردي      ٧ة عليجمع

اي ديگـر از اطـراف    ، سپس ديگري آمد و همين شعار را اعـلام كـرد، آنگـاه عـده    »لاحكم الا الله«

: مسجد همين شعار را فرياد زدند؛ در اين هنگام حضرت به آنان اشاره كردند كه بنشينيد و فرمودنـد 

شود، مـن   لاحكم الا الله، اما اين كلمة حقي است كه از آن باطل طلب مي: گويم ي، من هم ميآر«

: در انتظار حكم خدا دربارة شما هستم؛ اكنون شما بر من تا زماني كه با ما هسـتيد سـه حـق داريـد    
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نه المال و تـا زمـاني كـه اقـدام مسـلحا      حق استفاده از مساجد خدا براي عبادت، حق استفاده از بيت

  )15/327: ق1409شيبه،  ابن ابي( .سپس خطبه را ادامه دادند» .جنگيم نكنيد با شما نمي

اي كه معمولاً يك فرد دارد و از آن جهت  سه حق ذكرشده، اشاره است به حقوق اجتماعي«

تـوان گفـت، حـق     تر بوده است، مورد تصريح قرار گرفته است؛ زيرا نمـي  كه از ساير حقوق مهم

. وآمد در شهرها و امـاكن ديگـر را ندارنـد    ساجد را دارند ولي حق كسب و كار و رفتاستفاده از م

المال نيز اشاره است به كلية امكانات عمومي كه در اختيـار دولـت اسـلامي قـرار دارد؛ ايـن       بيت

تـا زمـاني كـه بـا مـا      «عنوان در زمان ما عرصة عريضي دارد كه روشن است مقصـود از اينكـه   

دام مسلحانه و تجاوز به حقوق ديگران است؛ زيرا آنان در آن زمان از مخالفان عدم اق» ...هستيد

  )495و  1/485: 1380منتظري، ( ».جدي و متشكل حضرت بودند

  : شود كه ياد شده نكاتي دريافت مي از موارد

منتقدان و مخالفان، هرچند عنادشان احراز گردد، در بيان مطالـب خـود آزادنـد و    : اول اينكه

ايـن برداشـت از سـخن و سـيرة     . ديني نبايد به اين علت آنان را مورد تعقيب قرار دهد حاكميت

در برخورد با خوارج كه هـر دو   ٧در برخورد با منافقان و سخن و سيرة حضرت امير ٩پيامبراكرم

هاي متعـدد   گفتني است بر اساس گزارش. شود هايي معاند و لجوج بودند، فهميده مي ه دسته گرو

محرز شده  ٧پيش از اقدام مسلحانه عليه امام) كم سران آنها دست(اريخي، عناد خوارج روايي و ت

هـا و   روشـنگري  هـاي مختلـف بـا     كه حضرت در دفعات متعدد و موقعيـت  ويژه پس از آن بود؛ به

   .فرمود هاي خود شبهات ايشان را پاسخ مي پاسخ

اين نكته . ق انتقاد وي تأثيري نداردبودن محتواي انتقاد منتقد در آزادي و ح باطل: دوم اينكه

گـردد، از   در مـوارد بـالا روشـن مـي     ٧و حضـرت اميـر   ٩كـه از سـيرة پيـامبراكرم    علاوه بر اين

  :هاي تاريخي و متعدد ديگري از جمله موارد زير نيز مستفاد است گزارش

مبنــي بــر تقســيم غنــايم  ٩عبــاده انصــاري بــه تصــميم پيــامبراكرم بــن اعتــراض ســعد -1

؛ 2/666: ق1412؛ ابـن هشـام،   99-1/100: ق1409واقـدي،  . (ميان همة مسـلمانان  درب جنگ

ــن ــر، بــي  1/26: ق1405ســعد،  اب ؛ 622-2/623: ق1367؛ ابــوداوود، 1/489: تــا ؛ ابــن كثي

  ؛)50: 1381نژاد،  نقل از زرگري ؛ به2/154: ق1397؛ زمخشري، 9/57: 1356رازي،  ابوالفتوح
مبني بر مصالحه با قبيلة غطفان، يكـي از احـزاب    ٩يامبراكرممخالفت انصار با پيشنهاد پ -2

  ؛)87: 1388شهيدي، ( .كننده در جنگ خندق شركت

: ق1409  واقـدي، . (نامـة حديبيـه   بـه مفـاد پيمـان    ٩اعتراض برخي از اصحاب پيـامبراكرم  - 3
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  ؛)2/90: تا ؛ ابن كثير، بي2/95: ق1405؛ ابن سعد، 330- 3/334: ق1412؛ ابن هشام، 611- 2/625
ــامبراكرم  -4 ــه پي ــار ب ــراض انص ــارة ٩اعت ــين   درب ــگ حن ــايم جن ــيم غن ــونگي تقس . چگ

  )96: همان شهيدي،(

تهمت، تـوهين، تحريـك احساسـات عمـومي،     : هايي چون تجاوز منتقد به مقوله: سوم اينكه

تبليغ عليه حاكم واجد شرايط هرچند معصوم، گرچه گناهي بزرگ و موجب عقوبت الهـي اسـت،   

  .دنبال ندارد را از ناحية حاكميت اسلامي بهاما پيگردي 

  المللي و قوانين ايران در تضمين حقوق منتقدان هاي اسناد بين كاستي. 4-2

المللي حقوق بشر و قوانين موضوعة ايران، هركدام نسبت به حـق بـر آزادي بيـان     اسناد بين

كه در مباحث دوم و سوم از ايـن  اند  اند و درنتيجه حق انتقاد را مورد تأييد قرار داده تصريح نموده

نظر نگارنده به دلايل زير اين اسناد و قوانين توانـايي   هاي مهم آن اشاره شد اما به مقاله به نمونه

  :تضمين و حفاظت از اين حق را براي بشريت نداشته است

  عدم تصريح به حق انتقاد. 4-2-1

و از آن مستفاد است، اما اهميت گيرد  هرچند حق انتقاد در درون حق بر آزادي بيان جاي مي

كننـدة آن در ميـزان    ويـژه در برابـر حاكمـان و نقـش تعيـين      اين حق براي شهروندان جوامع، به

طـور   ها و احترام آنان به حقوق شهروندي، طالب آن است كه حق انتقاد بـه  بودن حكومت مردمي

اي ديـن اسـلام و پيشـوايان    ه ـ اين در حالي است كه آموزه. ويژه مورد تصريح و تأكيد قرار گيرد

اند  موظف به تأمين آن شده ،كند حاكمان شكل خاص بر اين حق تأكيد مي كرّات و به به :معصوم

  .هايي از آن اشاره گرديد كه در اين مقاله به نمونه

  نشده هاي تعريف بيني محدوديت پيش. 4-2-2

رچند در نگـاهي كلـي   شده نسبت به حق آزادي بيان، ه بيني هاي پيش بسياري از محدوديت

. خوبي تعريف نشده و حدود و ثغور آن بيان نشـده اسـت   قابل قبول يا حتي ضروري است، اما به

ها و معيارهاي مشخص براي آنها، راه سوء استفاده را بـراي   ذكر مفاهيمي كلي بدون ارائة تعريف

تضاد با منافع و اهداف خـود  نهد كه انتقاد مخالفان را برنتابيده، آزادي بيان را در  حاكماني باز مي

ها اجازه داده  اعلامية جهاني حقوق بشر به حكومت 29از مادة  2عنوان نمونه در بند  بينند؛ به مي

هـاي مصـرح در    اي را بـراي آزادي  مقتضيات صحيح اخلاقي، قوانين محدودكننـده  براياست تا 

مقصـود از ايـن مقتضـيات    اعلاميه ازجمله آزادي بيان وضع نمايند اما مشخص نكرده است كـه  
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چيست؟ هر حكومت يا حاكمي ممكن است، تعريف خاص خود را از ايـن واژه ارائـه دهـد و بـر     

هـا اجـازه    نيز در همين ماده به دولت. هاي اساسي شهروندان خود را سلب نمايد اساس آن آزادي

وضع نمايند و  اي را در راستاي نظم عمومي و رفاه عمومي داده شده است تا قوانين محدودكننده

هايي كه برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد، مقابله نمايند؛ در حالي كه مفـاهيمي   با آزادي

انـد و قابليـت سـوء     نشـده  چون نظم عمومي، رفاه عمومي و اصول ملل متحد، مفاهيمي تعريـف 

  .همراه دارند استفاده و در نهايت نقض غرض از سوي حاكمان را به

المللــي حقــوق مــدني و سياســي، اجــازة  ميثــاق بــين 19و  18ادة از مــ 3همچنــين بنــد 

قانونگذاريِ براي اعمال محدوديت آزادي بيان را در راستاي حفظ امنيت عمـومي و سـلامتي   

. ها داده است ولي هيچ تعريف مشخصي از اين مفاهيم ارائـه نكـرده اسـت    اخلاق به حكومت

موجب قانون ممنـوع اعـلام    يغ براي جنگ بهطور مطلق هرگونه تبل اين ميثاق، به 20در مادة 

آيا مقصود از جنگ، تجـاوز اسـت يـا    . هاي مختلف جنگ مشخص نشده است شده، اما شكل

بايـد تصـريح شـود و     ،گيرد؟ اگر احتمـال اول مقصـود اسـت    هرگونه اقدام نظامي را دربر مي

احتمـال دوم مـراد    استفاده گردد و اگر» attack«يا » assualt«از واژة » war«جاي كلمة  به

بودن آن، چگونه است كه اقدامات پيشگيرانة نظـامي   است، علاوه بر غيرمنطقي و غيرعقلايي

هـا   آن گفـتن از  يا دفاع مشروع با شرايطي براي كشورها مجاز دانسته شده اما تبليـغ و سـخن  

  !ممنوع شمرده شده است؟

 21ه، منـدرج در مـادة   ها جهت وضع قـوانين محدودكننـد   براي حكومت» دموكراتيك«قيد 

سـاز   ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، نيز چـاره  8ميثاق حقوق مدني و سياسي و مادة 

هاي غير مردمي كـه   نيست؛ زيرا اين مفهوم هم نيازمند تعريف دقيق است و كم نيستند حكومت

  .كنند خود را دموكراتيك معرفي مي

شده در قانون اساسـي ايـران    بيني هاي پيش ديترسد برخي از محدو نظر مي علاوه براين، به

عنوان نمونه شرط آزادي مطبوعات به عـدم اخـلال بـه مبـاني      نيز نيازمند تعريف دقيق است؛ به

كه عدم مغايرت با  اسلام يا حقوق عمومي، امري كلي و قابل تفاسير متفاوت و متغاير است؛ چنان

  .، جامع و مانع استاصل استقلال و وحدت ملي هم نيازمند تعريف دقيق

در مـواد  » اهانـت «قانون مجازات اسلامي و عنـوان   513در مادة » مقدسات اسلام«عنوان 

  .خوبي تعريف و حدود آن مشخص شود همين قانون نيز بايد به 609و  517، 514، 513



 محمدجواد نجفي، محمدهادي مفتح و محمدحسن موحدي ساوجي     124

  هاي اضافي بيني محدوديت پيش .4-2-3

للي يا قوانين داخلي، بدون وجـه بـه   الم شده در اسناد بين ها و شرايط بيان برخي از محدوديت

تواند در تضاد با رفاه عمومي قرار گيرد تـا بـر    عنوان مثال آزادي بيان چگونه مي رسد؛ به نظر مي

اعلامية جهاني حقوق بشر، حـق اعمـال محـدوديت در ايـن راسـتا بـه        29از مادة  2اساس بند 

عنوان محدوديتي در اصـل   گيرد تا به كشورها اعطا شود يا چگونه با اصل آزادي در تضاد قرار مي

  قانون اساسي عنوان گردد؟ 26

عدم اخلال به مباني اسلام و عدم مغايرت با موازين اسلامي در اصل همچنين نتيجة شرط 

كه مقصود از شـرط   قانون اساسي، عدم حق آزادي بيان براي مخالفان اسلام است، مگر اين 26

زين اسلامي حق بر آزادي بيان را براي مخالفـان اسـلام   اول اخلال عملي باشد يا گفته شود موا

هـا و شـرايط    رسميت شناخته است كه در اين دو فرض نيز اشـكال عـدم تعريـف دقيـق واژه     به

خواهد بود؛ بر همين اساس، اگـر بـر ايـن نظـر باشـيم كـه از منظـر اسـلامي آزادي بيـان           وارد

عـدم مغـايرت بـا اسـاس جمهـوري      رسميت شناخته شده اسـت، شـرط    مخالفان اسلام به براي

  .اسلامي نيز بدون وجه خواهد بود

اسـت   1392قانون مجازات اسلامي مصـوب   286نكتة قابل توجه ديگر در اين زمينه، مادة 

  .شناسايي كرده است» الارض افساد في«را بر عنوان » نشر اكاذيب«كه امكان تطبيق عنوان 

  ارفاق به حاكمان. 4-2-4

المللــي پيرامــون حــق آزادي بيــان، گــواه آن اســت كــه   د بــيننگــاهي گــذرا بــه اســنا

هـا در برابـر    گونه درصدد اعطاي امتياز بـه حكومـت   كنندگان اين اسناد با نگاهي ارفاق تدوين

اند و شايد علت آن، جلب نظر موافق ايشان در پيوستن به ايـن معاهـدات بـوده     اين حق بوده

كه ارفاق فوق هرچند موافقت صوري اين دسـته  بر اساس اين احتمال بايد اذعان نمود . است

ها را براي جامعـة   از كشورها را جلب كرده است اما نتيجة عملي مورد نظر از وضع اين پيمان

تجربة چند دهة اخير نشانگر آن اسـت كـه كشـورهاي بسـياري     . دنبال نداشته است بشري به

ها نوعاً بـا   اند و اين سرپيچي هرغم پيوستن به اين معاهدات، خود بزرگترين ناقض آن بود علي

رسـد   نظر مي ها در اين زمينه بوده است و به ها و اعطاي اختيارات به حكومت استناد به تبصره

كـه مـديون پايبنـدي     پيشرفت بشـر در اسـتيفاي حـق خـويش بـر آزادي بيـان، بـيش از آن       

هـا در اعمـال    ها به اين اسناد باشـد، در نتيجـة توسـعة تكنولـوژي و نـاتواني دولـت       حكومت

  .محدوديت بوده است
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  عدم تضمين به منتقدان. 4-2-5

اند كـه   اي تدوين نشده گونه المللي و قوانين داخلي به توان گفت، اسناد بين طور خلاصه مي به

به منتقدان در استيفاي حق خويش بر انتقاد، تضمين كافي اعطا كنند؛ در حالي كه بـه برداشـت   

خـوبي از پـس چنـين     هـاي اسـلامي بـه    ن مقاله مستدل شد، آموزهگونه كه در اي نگارنده، همان

  .اند تضميني برآمده

تواند از تضمين كافي برخـوردار باشـد كـه بـه وي مصـونيت       منتقد سياسي حاكميت زماني مي

اسـتفاده از   كافي اعطا گردد؛ به بيان ديگر، درج هرگونه شرط و استثنائي براي اين حق، قابـل سـوء  

كنـد   و حكومت است و مصلحت شهروندان در استيفاي از اين حق ايجاب ميسوي صاحبان قدرت 

تا زماني كه مصاديق انتقاد به حوزة شخصي حاكمان سرايت نكند، حتي در صورت تجـاوز منتقـد از   

جويي و اهانت، حاكميت ملـزم بـه گذشـت از     مرزهاي انتقاد صحيح و ورود به مفاهيمي چون عيب

ادلةّ ديني اين نظر در مباحث گذشته بيان شد و در اينجـا بـه   . اشدحق خويش به سود حق اجتماع ب

بخشـي بـه حـق اجتمـاع را      هاي حقوقي نيز نظيـر ايـن برتـري    شود كه در آموزه اين نكته اكتفا مي

طـور مطلـق    المللي و قوانين موضوعه، شكنجه به عنوان نمونه در اسناد بين توان مشاهده كرد؛ به مي

هـايي   در حالي كه بسا در مصاديقي از آن مصالحي نهفتـه و جـان انسـان   ممنوع شمرده شده است، 

در مجلس خبرگان قانون اساسـي هنگـام وضـع قـانون منـع شـكنجه، يكـي از        . منوط به آن باشد

لة دفع افسد به فاسد در برخي از مصاديق شـكنجه اشـاره كـرد ولـي بـا      ئاعضاي آن مجلس به مس

اين استدلال مواجه شد كـه بـازكردن يـك راه در ايـن      رئيس اين مجلس با مخالفت رئيس و نايب

كردن همة افراد خواهد شد و مصلحت و سلامت جامعـه آن اسـت كـه ايـن راه      مسئله منجر به داغ

طور كامل بسته شود؛ حتي اگر شكنجة فردي در مصداقي خاص منجر به نجات جان چند تـن از   به

  )1/778: 1364يي قانون اساسي، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نها(. سران نظام گردد

   گيري نتيجه

اخص است، حق و تكليف اعضـاي جامعـة   » مخالفت«و » آزادي بيان«انتقاد كه نسبتش با 

از يـك سـو   . هاي ديني مورد اهتمام فراوان قرار گرفتـه اسـت   اسلامي به شمار آمده و در آموزه

ساير حقـوق محـروم نمايـد و از     حاكميت ديني مجاز نيست، منتقدان را محدود و از حق انتقاد و

تفـاوت بـوده،    هاي آنان بي سوي ديگر شهروندان نبايد نسبت به رفتار و گفتار حاكمان و سياست

 .سكوت كنندها  آن انحرافات و اشتباهات را تأييد يا در برابر
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نظـارت و انتقـاد از حاكمـان    . گيـرد  انتقاد، متعاقب و در نتيجة نظارت بر حاكمان شكل مـي 

صورت فردي و مستقل از افـراد يـا نهادهـا و     شيوة نخست به: اند به سه شيوه تحقق پذيردتو مي

هاي مدني يـا سياسـي اسـت؛ در ايـن روش هرشـهروند حـق دارد، آنچـه را ناشايسـت          سازمان

صورت متشكل و از طريـق   پندارد، يادآور شود و مطلب شايسته را پيشنهاد دهد؛ شيوة دوم به مي

مدني است كه بر نهادهاي حاكميت و افراد آن نظارت و انتقادات و اعتراضات احزاب يا نهادهاي 

هـايي   سازند و شيوة سوم، نظارت و انتقاد از راه نهادها و سازمان و پيشنهادهاي خود را مطرح مي

طـور غيـر    در اين روش، شهروندان به. بيني شده است است كه در درون يك نظام سياسي پيش

هايي چون مجلس خبرگان، مجلس شـوراي   دگان منتخب خود در سازمانمستقيم و توسط نماين

  . دارند خود را ابراز مي هايو انتقاد ها ديدگاهاسلامي و يا شوراهاي شهر و روستا 

گردد؛ اما بر اساس  اينها همگي به نظارت مردم بر حاكميت اسلامي در مرحلة بقا مرتبط مي

مرحلة حدوث نيز تأثيرگذار بوده و در تعيين حاكمان نظرية انتخاب در عصر غيبت، شهروندان در 

  .كنند مي آفريني واجد شرايط خود نقش

هاي نظارت و انتقادهـا را تأييـد،    هاي ديني شيعه، هريك از اين مراحل و شيوه منابع و آموزه

موظف كرده است و شـرط  ها  آن بلكه در مواردي پيشنهاد و واجب نموده، حاكميت را به تضمين

داشتن اين ساز و كارها و تضمين حقوق شـهروندان پيرامـون    بودن نظام سياسي را پاس اسلامي

  .آن دانسته است

المللي و قوانين داخلي نيز در اصول و مواد متعدد خـود، ايـن حـق را     علاوه براين، اسناد بين

واجـه  ازجمله مواردي كـه ايـن اسـناد و قـوانين را بـا چـالش م      . اند شناسايي و بر آن تأكيد كرده

هـا   آن هاي متعدد بر آن از يك سو و عدم تعريف دقيق ها و محدوديت سازد، قراردادن تبصره مي

از سوي ديگر است كه نتيجة آن عدم تضمين به منتقـدان در اسـتيفاي از حـق خـويش اسـت؛      

  . اي كه تجربة گذشته و حال نيز گواه بر اين واقعيت است گونه به

حق انتقاد سياسي از حاكمان، اعطاي مصونيت كامل به آنان  تنها راه تضمين ،رسد نظر مي به

 :گونه كه از منابع اسلامي و سخن و سيرة پيشوايان معصوم در استفاده از اين حق است و همان

آيد، حاكميت براي پيشگيري از هرگونه سوء استفاده از قدرت، بايـد از حـق خـود در     دست مي به

طالبه نكند؛ زيرا حقوق منتقدان در برابر حاكمان از مـواردي  گونه موارد گذشت كرده، آن را م اين

است كه حتي باز نهادن يك مورد و قراردادن يك استثنا، آن را در معرض تضييع و اساس حـق  

  . سازد ميرو  روبه انتقاد در جامعه را با خطر



  127     رانالملل و قوانين اي اسلام، حقوق بين ديدگاهحقوق منتقدان از 

ها بر ابناي  گزيدن از دستورات اديان، نتايج دردناكي را در طول قرن دوري كه  نكتة ديگر اين

هـا   بشر تحميل نمود كه بخشي از آن حاصل استفاده ابزاريِ قدرتمنـدان از ديـن و جهـل تـوده    

بجا و شايسته آن بود كه بشريت در تصميم خـود بـه بازگشـت از    . هاي ديني بود نسبت به آموزه

يازهـاي  مدد طلبد و حقوق و ن هاي اصيل ديني را به  تخاصم به تسالم و از ستم به عدالت، آموزه

خويش را بر اساس گوهر مشترك انساني يعني فطرت، تبيين نمايد و بـا تـلاش بـراي شـناخت     

كـه   ها و تكاليف توأمان درنظـر گيـرد؛ نـه آن    حيثيت ذاتي انسان، حقوق وي را در كنار مسئوليت

توجهي به خدا و معنويت را در مسـيري ديگـر همچنـان بپيمايـد و بـراي       اشتباه گذشته يعني بي

  .استفاده متجاوزان از دين، اساس آن را ناديده انگارد سازي راه سوء  دمسدو
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